[bookmark: _GoBack]فرصت نداشتم 
که با دماوند
عکسی به یادگار بگیرم
اما هر کجا که رفتم
کوهستان اش را دماوند نامیدم
و پرسیدم آن وطن کجاست
که از من دریغ می شود
حتی به اندازهء اطاقکی کوچک
در کنار خانهء یاران رفته

دوست داشتم که صورتم را به ابر ایرانی بشویند
دوست داشتم کنارم درخت مجنونی سایه بریزد
دوست داشتم پروانه های رهگذر 
بر سنگم لحظه ای خستگی در کنند

دوست داشتم شعرهایم را
به خواندن کسی بسپارم که درک شان کند
دوست داشتم از دل نروم
هرچند که سال ها است از یادها رفته ام
دوست داشتم نامم را به فارسی بنویسند
و با خاک وطن درآویزند

نه
به اشتیاق نیامده بودم
و به اشتیاق نمی روم
کابوسی خونین در راهم دهان گشوده بود
و من خوش خیالانه
بجای بیداری
گریختم.
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